
 

 

 عرفانی شیخ روزبهان مشربدر  سیر و سلوک و مقامات منازل

 چکیده

ترین مباحث در طی طریق معنوی و سلوک عرفانی، مراحلی است که سالک در این سفر انفسی باید پشت سر یکی از اساسی

ظر میان عارفان اختلاف ن ی تعداد مراحل سلوکدهد که دربارهی هفتم نشان میبررسی متون عرفانی از ابتدا تا سده .بگذارد

 ای که تعداد این مراحل از حداقل سه مرحله تا ده هزار مرحله گزارش شده است.وجود داشته به گونه

ق( نیز از جمله عارفانی است که در باب مراحل سلوک و مراتب آن نظرگاهی منحصر به  606شیخ روزبهان بقلی )متوفی 

ی روزبهان در باب منازل و مقامات سلوک از آراء پراکندهنخست  ل اندک نوشتاریژوهشگر در این مقافرد و متمایز دارد. پ

وری آجمعالقدس، غلطات السالکین، شرح شطحیات و کشف الاسرار و مکاشفات الانوار راعبهرالعاشقین، رسالههای کتاب

  کرده است.ی فکری شیخ و مراتب سلوکِ روزبهانی را ترسیم ها، منظومهکرده و سپس با تحلیل آن

عشق انسانی، فنا در عشق »یعنی  دهد که سلوک مورد قبول وی دارای سه منزلگاه اصلیدر آثار روزبهان نشان میوکاو  کند

اه و منزلگ از دوازده مقام منزل نخست و دوم متشکل .شامل مقاماتی چند استاست و هر کدام از این منازل نیز  «الهی و هستی

در تمام مراتب سلوک روزبهانی دیده  «زیبایی، عشق و تجلیّ» رسد سه مفهومِنیز به نظر می است.دو مقام  دارایآخر نیز 

 ی فکری شیخ پیوندی ناگسستنی دارند.شوند و با منظومهمی

 مقام، منزل، عشق انسانی، فنا در عشق الهی، هستی. عرفان عملی، روزبهان بقلی شیرازی،کلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه و طرح مسئله

یابی به عالم معنا تکاپو و طی طریق کرده است. آدمی از دیرباز مشتاق و محتاج سلوک معنوی بوده و همواره برای برای دست

مراحلی است که سالک در این سفر انفسی باید پشت سر  ،ترین مباحث در طی طریق معنوی و سلوک عرفانیییکی از اساس

ی پس که سالک باید یکاتفاق نظر دارند که تهذیب نفس و سیر الی الله دارای مراتب و مراحلی است رفای اسلامی ع  بگذارد. 

 از دیگری آنها را پشت سر گذاشته تا در نهایت به مطلوب غایی که ملاقات با خداوند است نایل گردد. 

سلوک میان عارفان اختلاف نظر وجود داشته ی تعداد مراحل دهد که دربارهی هفتم نشان میاما بررسی متون عرفانی تا سده

ای ه. هر یک از عارفان بر مبنای دریافتر استای که تعداد این مراحل از حداقل سه مرحله تا ده هزار مرحله متغیّ است به گونه

ن بزرگان میان آو باید دانست که اند برای سلوک عرفانی ذکر کرده هایی متفاوتهایی مختلف با ملاکبندیبقهطمعنوی خود 

ل، منازل، آنها از مراحل سلوک به مقامات، احواگذاری این مراحل هم اتفاق نظری وجود ندارد. ی ترتیب و نیز نامدرباره

 . اند... تعبیر نمودهدرجات، مراتب، مواقف و

نظرگاهی منحصر به نیز از جمله عارفانی است که در باب مراحل سلوک و مراتب آن  (ق 606شیخ روزبهان بقلی )متوفی 

ی حیات و در دوره اوآراء عرفانی  ی ششم بود ودر سده ی فارسخطه شیراز و بزرگترین مشایخ فرد و متمایز دارد. وی از



 

 

شکافانه موی وکاوی کند .تأثیر گذاشت ایرانجنوب و غرب پس از آن، تبدیل به جریانی نیرومند شد و بیش از همه بر صوفیان 

سلوک مورد قبول وی دارای سه منزلگاه اصلی است و هر کدام از این منازل نیز متشکل از  دهد کهنشان میدر آثار روزبهان 

 با وند وشتمام مراتب سلوک روزبهانی دیده می در سه مفهوم، زیبایی، عشق و تجلیّرسد نیز به نظر می .مقاماتی چند است

ی روزبهان هآراء پراکند نخست کوشدپژوهشگر در این مقال اندک نوشتاری می ی فکری شیخ پیوندی ناگسستنی دارند.منظومه

ار رالقدس، غلطات السالکین، شرح شطحیات و کشف الاسعبهرالعاشقین، رسالههای در باب منازل و مقامات سلوک از کتاب

 ی فکری شیخ و مراتب سلوکِ روزبهانی را ترسیم کند. منظومه ،هاآوری کرده و سپس با تحلیل آنجمعو مکاشفات الانوار را

 پژوهشهایپرسش

 نگارش یافته است:  پرسش دواین مقاله در پاسخ به 

ن برای هر کدام از ای و دارای چندین منزل است ترین حالت خودکلی ، فراگیرترین وتریندر جامع سلوک روزبهانی ؛نخست

 د؟نکنی سیر سالک را در عالم معنا فراهم میهر کدام از این مقامات چگونه زمینه ؟منازل چه مقاماتی تعریف شده است 

ریزی شده است؟ به دیگر بر اساس این منازل و مراحل، سلوک روزبهانی و مشرب عرفانی وی بر مبنای کدام اصول پی ؛دوم

  هستند؟بینی عرفانی روزبهان کدام عناصر دهنده به جهانبیان مهمترین ارکان شکل

 ی پژوهشپیشینه

ساز شیخ روزبهان در سیر تحول عرفان و تصوف اسلامی داشه است، تاکنون نی جریاهابا وجود اهمیتی که آثار و دیدگاه

 بینی عرفانی او باشد،ی جهانکه مبتنی بر عناصر سازنده روزبهانی پژوهشی جامع و کامل در باب مراتب و مراحل سلوکِ

مبانی نظری مراحل سیر و سلوک در مشرب الارواح روزبهان »ی خود با عنوان ( در مقاله3131سیدان )انجام نشده است. تنها 

جهت طبقه بندی منازل سلوک مورد استفاده قرار داده و نیز  در کتاب مشرب الارواح ای که روزبهانکوشد مبانیمی« بقلی

یگر آثار هر چند که در د»بنابر تصریح پژوهشگر اولیا برقرار است را تبیین کند. ارتباطی که میان منازل سلوک و طبقات 

)سیدان،  «،شودای در باب مبانی طریقت عرفانی ، مراحل آن و تعداد این مراحل مشاهده میروزبهان هم اشارات پراکنده

و  کوشیده تا مراتب ،ب الارواحشیخ و فقط با منبع قرار دادن مشر ی کلی آثاروی بدون درنظر گرفتن شاکله ( 326: 3131

در  مقاماتی که شیخ روزبهان»بینی شیخ را استخراج و مبانی نظری آن را تبیین کند. بنا بر نظر وی ل سلوک در جهانمناز

مکاشفات، وقایع غیبی یا  یکند همگی از یک نوع نیستند و تعداد زیادی از این مقامات از مقولهمشرب الارواح مطرح می

فس و ی نتزکیهبه کمک شود و پس از آن منظر روزبهان با جذبه آغاز می . این سیر ازهایی اخلاقی به سالکان استتوصیه

ی کلید واژه .گرددسالک می ی وجودیارتقای مرتبه در نهایت سببو  دادهرخ  سالکمجاهده تحولی در اوصاف درونی 

طور که ( همان341: 3131)سیدان،  «دهد.واسطی است که منازل سیر و سلوک را به مراتب اولیا پیوند میی حلقه نیز «وصل»

هان در ای که روزبدر باب مبانی ،بیش از آنکه به مراتب و منازل سلوک بپردازد برده، نویسندهگردد در پژوهش نامملاحظه می

خن س وند مراتب سلوک با طبقات اولیا دادِپی نیز استفاده قرار داده و کتاب مشرب الارواح جهت طبقه بندی منازل سلوک مورد



 

 

قادر  ی،بینی عرفانی وی جهانو نیز مورد توجه قرار ندادن عناصر سازنده و به سبب در نظر نگرفتن دیگر آثار شیخاست داده 

  نبوده است.  ،وی باشد بینیجهان ارکان اصلی سلوک روزبهانی که مبتنی بر از کاملتصویری جامع و ی به ارائه

 

 تحلیل و بررسی موضوع-2

 مبانی تحقیق-1-2

  ی مراتب سلوک در آثار متصوفهتعریف عرفان عملی )یا سیر و سلوک( و مختصری در باب پیشینه-1-1-2

لوک یا س»گردد. به عبارت دیگر ای از بایدها و نبایدها است که سالک ملتزم به آنها میعرفان عملی یا سیر و سلوک مجموعه

ن از دیگری زیر نظر پیری کاردا بشود و اعمال و مقامات را یکی پس وارد سیر و سلوک یعنی آنکه شخصی عملاً عرفان عملی

 (233: 3133)محمدی،  «ی وصول برسد. این حقیقت را عرفان عملی یا سیر و سلوک گویند.طی کند تا به مرحله

مراحلی است که سالک در این سفر انفسی باید پشت سر  ،مباحث در طی طریق معنوی و سلوک عرفانیترین یکی از اساس

بندی، مهای متفاوت تقسییابیم که در این آثار مراحل سلوک به گونهبگذارد. با نگاهی اجمالی به امهات آثار اهل تصوف، درمی

 گذاری و توضیح داده شده است.نام

تون م اطلاعات چندان روشنی در دست نیست اما در برای مراحل سلوک، ی اصطلاحاته کاربرندهدر باب نخستین واضع و ب

 ن قرآنی وزبامحقق فرانسوی در کتاب  پل نویا»ت به طور مستمر استفاده شده است. اصطلاحا کهن با اختلاف اندکی از این

داند که به صورت منسجم در مقامات سخن گفته است. شقیق ق( را نخستین کسی می 334خود شقیق بلخی)م  تفسیر عرفانی

منازلی که اهل »کند: خواند، چنین بیان میت کسانی که آنان را اهل صدق می، منازل و مقاماآداب العباداتبلخی در کتاب 

شت و چهارمین پردازند چهار منزل است: اولین آنها زهد است و دومین خوف، سومین شوق به بهصدق در آنها به عبادت می

 (46-44: 3133نیا، )راشدی« ت به خدا و اینها منازل صدق است.محب

ذوالنون  ،ی ترتیب احوال و مقامات سخن گفتابوعبدالرحمن سلمی نقل کرده است که نخستین کسی که در دیار خود درباره

گانه سخن از مقامات چهل طواسینق( نیز در اوایل قرن چهارم در طاسین صفاء از کتاب 103)م  ( بود. حلاج244مصری )م

ق( از اولین عارفانی است که کتابی مستقل در تبیین مراحل سلوک تدوین کرده است. وی 144)م  عبدالجبار نفریگفته است. 

 موقف از مواقف سالک را شرح داده است.  77، المواقفدر کتاب 

ند مکس به صورت نظاماما هیچا قرن چهارم به صورت پراکنده بحث از مراحل سلوک در آثار عرفانی مطرح شده است گرچه ت

ی دوم قرن چهارم است که این مبحث مانند بسیاری دیگر از مباحث عرفانی توسط از مقامات سخن نرانده است. در نیمه

 یآن پس بحث احوال و مقامات به صورت یکی از مباحث عمده رسد و ازبزرگانی چون ابونصر سراج طوسی به پختگی می

علم تصوف درآمده و عارفان بعدی از جمله قشیری، هجویری، خواجه عبدالله انصاری، و ابوحامد غزالی به تبع پیشینیان این 

  (46-44: 3133نیا، )راشدی «بحث را دنبال کرده اند.



 

 

 ( ابوبکر کلابادی71-41: 3334)سراج، . بندی کرده استه حال تقسیممقام و ن  مراحل سلوک را به هفت اللمع ابونصر سراج در

: 3173)کلابادی،  بندی به حال و مقام، در بیست و سه منزل گنجانده است.ق( مراحل سلوک را بدون تقسیم110)متوفی 

مقامات و منازل را در ده بخش اصلی  السائرینمنازل ق( هم در کتاب  413( خواجه عبدالله انصاری )متوفی 277-441

-3: 3172شود. )کاشانی، مجموع شامل صد باب می به ده باب تقسیم کرده است که درها را گنجانده و هر یک از آن بخش

340) 

 بحث و تحلیل-2-2

او و  ی فکریمنظومهها و با تحلیل آن شده آوریجمع در باب منازل و مراحل سلوک ی روزبهاندر این پژوهش آراء پراکنده

دارای سه  ی فکری ویکه سلوکِ مبتنی بر منظومه گشتمعلوم  ،با دقت در آثار شیخ ترسیم گردید. مراتب سلوکِ روزبهانی

ه منزل س خویش طریق برای است، ناطقه حور برای آسمان هایراه ترسیم درحال که شیخی عنوان به ویاست و منزلگاه اصلی 

و منزل ما اولش عشق است )عشق انسانی( و دوم نیستی )فنای سالک در عشق الهی( و سوم هستی )بقای »شود: متصور می

 شیخ در هر کدام از این منازل مقاماتی را نیز برای سالک درنظر( 316: 3131)روزبهان، « بالله( و بالای هستی هیچ نیست.

 امکان رسیدن به منزلگاه بعد را خواهد داشت.   زل،هر من گرفته و معتقد است سالک پس از عبور از مقاماتِ

 اهبرای بیان مراحل سلوک از آن و تصوف اسلامی اصطلاحاتی که در عرفاناز پرکاربردترین  پیشتر اشاره شد که دو مورد

بعضی عرفا آن را  ،معنا گردیده و در اصطلاح« حل نزولم»منزل در لغت  هستند. «مقام»و  «منزل» هایواژهاستفاده شده، 

ان نمونه اند. به عنوبه کاربرده و معبر در مقابل مقامات که مقصد هستند،مترادف با مقام و برخی دیگر آن را به معنای گذرگاه 

س پ ، گذرگاه سالک هستنداند. او معتقد است منازلالقضات همدانی از کسانی است که منزل و مقام را متفاوت دانستهعین

القضات اختلاف بین عبدالله انصاری برخلاف عین خواجه( 107و  262: 3177)عین القضات، . جایز نیست درنگ در آنها

د. کنی کتاب صد میدان منزل و مقام را در معنایی نزدیک به هم استفاده میمقامات و منازل را اعتباری دانسته و در مقدمه

 (71: 3424)عبدالغنی نابلسی، 

ورت ای است که بنده به صمرتبهمقام در آثار متصوفه در تعریف مقام نیز از عبارات گوناگونی استفاده شده است از جمله: 

 ( یا آنچه که عبد به آن متحقق شده و با طلب و سعی خود در آن منزل گزیده است.114: 3334)سراج،  کامل بر آن قیام کند.

توان اما از مجموع آنها می باشدهای عارفان در تعریف مقام متعدد اهر عبارتظ ممکن است ( گرچه321: 3133)قشیری، 

ت کند و آن صفتی ثابت در سالک اسای است که سالک برای تحقیق احوال وارده در آن قیام میمقام مرتبه»نتیجه گرفت که: 

و  هات کسبیه بوده و در اثر ریاضتگردد. همچنین مقامات از صفال نمیهیچ تغیر بر آن راه نداشته و زای به طوری که

 (41: 3133نیا، )راشدی« آیند.مجاهدات به دست می

ی گذرگاه ، ارادهمقاماز اصطلاح  فاوت از پیشینیان در پیش گرفته وروشی مت گردد که شیخآثار روزبهان معلوم می با تدقیق در

مقامات در سلوک روزبهانی  ترِ سالک به کار برده است.طولانی ی منزل را در معنای مقصد و محل ماندنِ و واژه کرده است

ه مقام آن بود ک»هرچند اقامت وی در آنها طولانی گردیده باشد:  عبور کند هایی هستند که در نهایت سالک باید از آنگذرگاه

و ما منا الا له »است:  بنده را متهیا شود، مثل صبر و شکر. چون در آن تمام شود، او را صاحب مقام گویند. ورای مقام، مقام



 

 

عبور از این مقامات او را ( 400: 3134)روزبهان،  «حق در عین تلوین، حقیقت مقام است. . تمام اتصاف به خ لقِ«مقام معلوم

 کند.رسیدن به منازل بعدی سلوک میمهیای 

ه گردد کشود و معلوم میداده می توضیح سلوکِ روزبهانی یعنی عشق، نیستی و هستی در ادامه در باب هر کدام از منازلِ

 مچگونه در منزل سوم، وارد عالَطی کرده و در نهایت  نیز چه مقاماتی را ،هر کدام از این منازل سالک با پشت سر گذاشتن

 گردد. می یا همان هستی بقاء بالله

 (نسانیعشق ِا) عشقنخستین:  گاهمنزل-1-2-2

بینی ر جهانداست.  عشق انسانیقامت  ی مفهوم عشق درتجربه ،در مسیر سلوکمنزلگاه نخستین  ،بنابر اعتقاد شیخ روزبهان

 عشق معدنِ ،از یک سو، منشأ هر زیبایی حادث در جهان، زیبایی ازل یا عروس قِدَم است و از دیگر سو، ح سن شیخ شطاح،

 (343: 3166)روزبهان، و سبب اصلی پدید آمدن عشق است. 

کند و معتقد است به طور کلی دو نوع زیبایی در انسانی را از هر نوع زیبایی دیگر در عالم حادث جدا میروزبهان زیبایی 

ت و ی تجلی ذات اسزیبایی انسانی که نتیجهدو نوع تجلی متفاوت خداوند است: نخست  یشود که نتیجهجهان یافت می

ح سن انسان خاصیت انوار تجلی ذاتی »ز فعل حق دارند: ی تجلی فعل هستند و طراوت اهای خلقت که نتیجهدیگر زیبایی

( براساس مطالب منقول در باب تفاوت زیبایی انسان با 14: 3166)روزبهان، « دارد و دگر چیزها حسن از طراوت فعل دارد.

د، مجدداً تصریح کننی جمال در غیر انسان میدیگر م حدثات، روزبهان در پاسخ به  آنان که عارفِ عاشق را دعوت به مشاهده

کند که تنها زیبایی انسان حاصل تجلی ذاتی خداوند است و تنها این نوع از تجلی است که منجر به طلوع عشق الهی در می

ور ن ،ی کونی زیبایی در آینهگردد. این در حالی است که مشاهدهقلب عاشق و پس از آن ورود او به جهان توحید و بقا می

 یی زهاد است و رؤیت آدم قبلهرؤیتِ ک ون قبله» اباند و سالک را به مقام فنا خواهد رساند و نه بقا:ایمان در قلب خواهد ت

عشاق است. عشق از ح سنِ آدم درآمد و نور ایمان از کالبد کون درآمد. عشق و حسن از معدن صفات آمد. و در لوح افعال 

: 3166)روزبهان،  . «الله عین بقاستشق بر ح سن در عینحرف مشکلات ذات اندر آیات در سطوات قدس ذات فناست. و ع

رسند. وی انگارد که هر کدام به مقصدی متفاوت میرا دو منزل در دو مسیر جداگانه می« عشق»و « ایمان»روزبهان  (14و  14

رحالی که رساند دمی «اللهفناء فی»یافتنی است و سالک خایف را به سر منزل معتقد است ایمان از طریق توجه به آیات دست

گردد و عاشق راجی را به آشیان ی انسانی که تجلی نور ذات است، ممکن میی جمال الهی در آیینهعشق صرفاً با مشاهده

  رساند.می« بقاء بالله»سیمرغ 

ر است، گرفتار ای تجلی ذاتی پروردگی زیبایی معشوق زمینی که نتیجهسالک در منزل نخستین با مشاهدهبنابر آنچه گفته شد، 

خشد. ببر روی نیکوان تجلی کرده و به آنان زیبایی می« عروس قدم»بنا بر نظر روزبهان، زیبایی ازلی یا همان  .گرددعشق می

ع کند و عاشق، ناگزیر، در شمقرار میاین زیبایی که انعکاس زیبایی معشوق ازل است، مرغ عشق را در قفس جان عاشقان بی

ورزی به زیبایی مِتجلی در این زیبارویان، جوید. بر این اساس عشقم را میدَ آن آفتاب ازل و آن عروس قِ ،ی معشوقچهره

و اینجا ]در عشق انسانی[ جان صورت و معنی متحرک آید به آثار »تر: ورزی به عروس قدم است یا به شکل دقیقهمان عشق

اص ی مجلس خانسان را درآید از ره تحقق تا مرد را شایسته ی ارادت تا لشکر توفیق کل، گلنفحات عشق و جذب سلسله



 

 

( 74: 3166)روزبهان، « های شیراز برآید.عروس قدم کند. لابد ناگهان این صوفی از رباط سماوات ازل به بازار ابتلا در کوچه

وشد کدر عشق انسانی، عاشق میکند. ی پذیرش عشق الهی میابتلا و امتحانی است که عاشق را پخته و آماده ،انسانی این عشق

 ی تحملآوری وی را آمادهی حسن معشوق زمینی تاب بیاورد. این تابتجلی زیبایی محبوب ازل یا عروس قدم را در پرده

 تجلی زیبایی محض در عشق الهی خواهد کرد. 

سانی را، نخست در قالب عشق ان ورزی به این زیباییی تجلی ازلیت است، و عشقروزبهان پدیدار شدن زیبایی، که به مثابه

ی شیخ، آفرینش تنها برای ظهور و تجلی زیبایی داند. بنا بر عقیدهو پس از آن در هیأت عشق الهی، علت غایی آفرینش می

در نظر او زیبایی منعکس شده در رخ زیبارویان  ازلی در ممکنات و خاصه آدمی و سپس پدید شدن عشق اتفاق افتاده است.

ی حلول در جهان ماده ظاهر شده است. این زیبایی از برِ یار آمده است رازی لاهوتی و آن سرَی است که بی شائبه یبه مثابه

گو با معشوق وروزبهان در حال گفت»]رساند: و پرتو ح سن اوست و مسیری است که عاشق را به درگاه عروس قدم می

الله تو کیستی یا از سِرّ افعال چیستی؟ گفت: سر لاهوتی بی زحمت ی عبهرالعاشقین[: با من بگوی در عین خویش در مقدمه

« حلول در ناسوت است و جمال ناسوت از عکس جمال لاهوت است. بدایت آفرینش ما راست. نهایت امر خدای راست.

 (7: 3166)روزبهان، 

ش پنهان کرده است و در عین حال م را در خویدَ همچون حجابی است که زیبایی قِ  ،در این جایگاه، زیباییِ حادثِ معشوق 

نامد که نوعی از تجلی است. )روزبهان، می« التباس»راهی است برای رسیدن به آن. روزبهان این مفهوم پارادوکسیکال را 

ود. شی جمال معشوق که بهره از تجلی ذات دارد، تجلی التباسی نامیده می( به بیان دیگر تجلی عروس قدم در پرده324: 3166

و  التباس»بینی عرفانی شیخ، سالک در عالم شهود با دو نوع از تجلی سر و کار مداوم دارد: وری لازم است که در جهانیادآ

 «کشف

سی رساند. به دیگر بیان تجلی التباای است که فیض و برکت و نور الهی را به شخص میالتباس در معنای حجاب یا واسطه

، تجلی اسمی از اسماء الهی. التباس، ظرف تجلی است و تجلی از مسیر همان راه رسیدن به حق است یا به تعبیر خاص

همان  یای یگانه است. خداوند به وسیلهدهد. در واقع ماهیت و حقیقت تجلی و التباس پدیدهی او رخ میحجاب و به واسطه

نین نتیجه توان چسازد. بنابراین میمیی همان حجاب نیز خویش را پنهان کند و به وسیلهحجاب )التباس( بر بندگان تجلی می

 ی حجاب یا پوششی است برای پوشاندن نور یا زیباییگردد که به مثابهگرفت که التباس به یکی از انواع تجلی اطلاق می

کند و ی درک تجلی است، مشاهده میای )التباس( که البته خود واسطهازلی. سالک، عروس قِدمَ را از پس حجاب یا پرده

حجاب ی نور ازل و ادراک بیواسطهی بیگردد. روزبهان مشاهدهواسطه میی مشاهده و ملاقات با این نور به شکل بیادهآم

 نهد. نام می« ی صرفمشاهده»یا « کشف»حقیقت را 

آن  یآموزد که نخست آن آفتاب را از پس سحاب چهرهمی . عاشقی تجلی التباسی در منزل نخستین ضرورت داردتجربه

ازل را  ذات ،ترک غارتگر به مشاهده نشیند تا پس از آن اندک اندک ذره صفت خود را به دل آفتاب زند و بی حجاب التباس

 (324: 3166)روزبهان،  ملاقات کند.

 انسانی عشقِ  مقاماتِ-1-1-2-2



 

 

ون برخی از پژوهشگران چ»ای دیرین در نظر گرفت. توان برای آن سابقهبندی عشق توسط عرفا موضوعی است که میمقوله

ی از قرآن ادهند. در تفسیر عرفانیبندی را برای نخستین بار به امام جعفر صادق)ع( نسبت میکارل ارنست انجام این مقوله

که توسط صوفیان اهل سنت به امام نسبت داده شده، سه فهرست از مقامات برای رسیدن به لقاء الله ارائه شده است. در 

شود. در این ی معرفت، دوازده برج برای اطوار دل و چهل نور ساطع از نور الهی مشاهده میوازده چشمهتفسیر امام، د

و « محبت»ی معرفت هستند در حالی که گانههای دوازدهیازدهمین و دوازدهمین چشمه از چشمه« انس»و « محبت»فهرست، 

بندی مراتب عشق توجه نشان داده کسی است که به طبقه ها یا منازل دل هستند. حلاج دومینآخرین برج« وله»و « شوق»

ابوالحسن دیلمی است. سلسله مراتب محبت از دیدگاه حلاج دست کم در شش مورد آخر تکرار فهرست امام)ع( است. 

ین افراد ارا شاید بتوان سومین  المالوف علی اللام المعطوف عطف الالفو نیز کتاب  سیرت ابن خفیفی کتاب نویسنده

تفاوت آشکار دیدگاه او در این مسئله با حلاج است.  ،کنددیلمی جلب نظر میعطف الالف المالوف  کتاب دانست. آنچه در

این در حالی است که دیلمی اشارات تایید آمیز متعددی نسبت به دیدگاه حلاج دارد و در بحث عشق متأثر از وی است. با 

ق از ی عشگانهز دیدگاه حلاج توجهی ندارد و در عوض فهرست بلند نوزدهاین حال دیلمی به فهرست سلسله مراتب عشق ا

س فی اختلاف النا» دیدگاه ابوسعید احمد بن محمدبن زیاد اعرابی را مد نظر قرار داده است. ابوسعید اعرابی کتابی با عنوان

 یازده ی بافهرست دیلمی ( در نهایت64: 3133 وند،)زینی« ای بر دیدگاه دیلمی گذاشته است.دارد که تاثیر قابل ملاحظه «المحبه

 فارس به خصوص عارفان زیسته در شیراز و عارفان پسیندر بندی این تقسیمکند. انسانی ارائه میسلسله مراتب عشق در  مقام

 در باب جوهر عشق انسانی و ماهیت آن صحبت خویش عبهرالعاشقیندر کتاب  گذاشته است. روزبهان آنگاه که بسیار تأثیر

ای که دیلمی جهت نشان دادن شدت نیروی عشق در وجود آدمی به شناختیبندی و تحلیل رواناز همین تقسیم دقیقاً ،کندمی

 قخواهندگان معشو» آورد:می مراتب عشق انسانیگیرد و دوازده مرتبه یا مقام را برای تحلیل دست داده است خط مشی می

های حواس خمس طلب جانان کنند. این وصف اصل جوهر عشق آمد؛ از از جهان عقل به جهان جان سفر کنند و از دریچه

 این دوازده مقام عبارتند از: (40 :3166)روزبهان،  «اینجا مقام به مقام ترقی کند تا کمال عشق پدید آید.

ی دل به دل و اتصال محبت است و الفت جمعیت است و مقارنه بعد از جمع ارکان اربع بدایت عشق، کمال الفت» الفت:  -ا

 به قلب و جان به جان و سکون نفس

 ست زیرا که سکون از آن پدید آید.چون الفت مزید گیرد جان به جان انس گیرد و انس در رؤیت و صحبت ا»نس: ا -2

 است.دل عاشق  حظ و آن از تاثیر وصل است و غایت قرب است و آن غایت»و دّ:  -1

چون بر آن حقیقت نور عشق زیادت شود آن را محبت گویند. آنگه که سلطان عشق لشکر عقل شکست و در »محبت:  -4

 جان عاشق به تخت سلطنت نشست محبت حقیقی از مجازی پیدا شد.

 آنگه پدید آید که حقایق عشق به عروق جان متخلل شود و صفات یکتایی پدید آید.»خلت:  -4

ی جان از بام عقل پرتوی به عالم فعل افکند شغف پدید آید و آن شدت اندوه دل بر مزید شود و شعشعه چون» شَغَف: -6

 و امتنان دل از تاثیر عشق به روی معشوق در دل پدید آید. رام کلی آنجاست.ولع است و غ 



 

 

اف گوید. آنجا جنون از گزی حب محبوب باشد که عاشق مهیج جنون عشق شود تا اسرار معشوق و آن غلبه» استشهاد:  -7

 در جنون است.

 و آن ذهول عقل باشد که از شدت حزن جان حاصل شود.» وله: -1

 هَیَمان -3

 هیجان -30

 عطش است که آن را صَدی خوانند. -33

 (43و  40:  3166)روزبهان،« شوق : و آن غایت قلق و صبابت است.-32

ار سخن این سه مفهوم به اختص بندی دیلمی افزوده شده و البته ازتقسیم به« هیجان، عطش و شوق»بندی سه مقام در این طبقه

کند که با پدید آمدن این مقامات، عشق در روزبهان در ادامه تصریح می رفته و از شواهد شعری نیز کمتر استفاده شده است.

ر کند. بنابر نظدرد عشق را تجربه میگذرد الاّ که در آن، لذت و ظاهر و باطن سالک سرایت کرده و هیچ نَفَسی بر وی نمی

بوط شود و مرگانه ابتدای کار سالک محسوب میوی غایت عشق انسانی تا بدین دوازده مقام است و البته این مراتب دوازده

 «).تعشق اس داند زیرا که مبدأصانع است. لکن عشق صانع از عشق مصنوع بازنمی یت صنایعِجان در رؤ»به زمانی است که: 

 (42: 3166روزبهان، 

 پیوند عشق انسانی و عشق الهی-2-1-2-2

داند و معتقد است مفهوم عشق ستودنی و نیکو است فارغ از اینکه کدام عشق الهی می روزبهان عشق انسانی را پایه و نردبانِ

تی شود از این رو حتبدیل مییک از انواع آن باشد زیرا این پدیده با ظهور خود در دل عاشق منشأ حرکت، تغییر و در نهایت 

ردد و در گاگر عاشق در حال تجربه کردن عشق طبیعی باشد همان عشق ابتدا برای او پلی برای رسیدن به عشق روحانی می

 نهایت عشق روحانی او را به عشق ربانی خواهد رساند:

خود محمود است زیرا که عشق طبیعی به هر حال که عشق پدید آید، اگر طبیعیات و اگر روحانیات باشد، عشق در مقام »

منهاج عشق روحانی است و عشق روحانی منهاج عشق ربانی است. اثقال عشق الهی جز بدین مرکب نتوان کشید و راوق 

 (42: 3166)روزبهان، « صفاء صرف جمال قدم جز در این اقداح افراح نتوان نوشید.

پردازی روزبهان در باب عشق نقشی به سزا بر یین بخش از نظریهکه یکی از غایات سلوک است در ا« تبدیل»ی مهم مسئله

آموزد که چگونه خود را از قدم و راسخ شده و میورزی خویش ثابتی عشق انسانی دل عاشق در عشقعهده دارد. با تجربه

ز پاک و خالی ا ورزیِی عشقهای نفسانی و شیطانی درامان بدارد. در این مرحله است که نفس به سبب تجربهشر آسیب

رد نشیند. سپس عشق با سریان یافتن در وجود فی شهوات، از حضیض امارگی خلاصی یافته و بر سریر مطمئنگی میشائبه

روزبهان، ر.ک: ) د.کنکند و وجود نورانی وی خرد خرد آمادگی پذیرش عشق ربانی را پیدا میعقل و روح را نیز عاشق می

3166 :33) 



 

 

عبور  نشاند،ی ازل بر سرش مین مسیر مقبولی که سالک را به معراج عشق رحمانی رسانده و تاج مشاهدهدر نظر شیخ روزبها

ی آزمون و امتحانی است که سالک موظف است از آن عبور کند تا صلاحیت از مدارج عشق انسانی است. عشق انسانی به مثابه

همچون پلی است به باریکی موی که سالک برای سالم عبور  ی عشق الهی را به دست آورد. این عشق شیرین اما صعبتجربه

کردن از آن باید از هرگونه لغزش پرهیز کند. لغزش های او در این مسیر از جنس تمایلات نفسانی و شهوانی هستند. اگر 

واهد ی ازل باز خمشاهده این سرای به شهرِ خروجیِ درِ ،ی عشق انسانی و بلای نفسانیات سالم گذر کندسالک بتواند از خانه

عاشق را حق در این جهان به مدارج عشق انسانی به معراج عشق رحمانی رساند، زیرا که درِ باغ عشق هم عشق است » شد:

و رسم آن عشق از دفتر این عشق توان خواند. این ره امتحان عشق عشاق ازل است تا بر این صراط چو موی که حلاوت 

ی ازل نرسند. زیرا که قضاء مقضی آمد. چون عشاق را به بهشت مشاهده ،دوزخ طبیعت بنگدازندعشق انسانی است به بلاء 

از قرب عروس قدم ناگزیر آمد، فرمود: و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. لکن باطنه فیه الرحمه و ظاهره من 

 یاست و از این سوی نیران امتحان و از آن سوی مشاهده قبله العذاب زیرا که دیوار سرای طبیعت با سور شهرستان ازل بسته

 ( 77: 3166)روزبهان، « بی نشان است.

تر عشق انسانی و تببین ماهیت آن، به داستان عشق یعقوب)ع( بر یوسف)ع( و نیز عاشق شدن زلیخا روزبهان برای شرح دقیق

مال ازل را توانستند نور جمی ،ای که داشتندبینایی ویژهبر او استناد کرده و معتقد است این هر دو عاشق به سبب بصیرت و 

وده ی یوسف نبی خداوند ببینند و از این رو عشق یوسف)ع( برای آنان جز عشق به آفرینندهی این نبی برگزیدهدر چهره

 ه همین سبب استاست زیرا خداوند سبحان آن شاهد را از ح سن ازل حلیه پوشانده و به زیور جمال قدم آراسته است. نیز ب

ود ی وجکه خداوند عذر عاشق و معشوق را از آنان پذیرفته و این سوره را که حول محور تجلی عشق و زیبایی ازل در آیینه

 (23و  21: 3166روزبهان، ر.ک: ) نامد.می« احسن القصص»انسان است، 

  در عشق الهی(الله یا فناء فینیستی )دوم:  گاهمنزل-2-2-2

ابد یآید )یعنی منزل نخستین( شیرینی عشق انسانی را در ضمیر خویش بازنمیسالک از زندان امتحان به درمیآن هنگام که 

ها و الطاف آن جمال ازلی، وی را از عشق به وسایط )معشوق زیرا که ذوق آثار جمال حق را مشاهده نموده است و نازکی

ی عبودیت طلب کرده و آداب شرع را بر روش ند را به وسیلهزمینی( رهانده و خلاص کرده است. آنگاه عاشقِ حق، خداو

هایت آن از بدایت تا نکه آغاز شده  «عشق الهینیستی در »منزل گیرد. از این گام به بعد متابعت از سید عاشقان)ص( پیش می

بوده بندی که بر اساس مقامات و مدارج عالی تصوف روزبهان در این تقسیم( 300و  33: 3166)روزبهان،  .دوازده مقام است

ور بندی جدید یادآکند. وی در این طبقهعشق الهی را به تفصیل بیان می گردد، مراحلارائه می عبهرالعاشقینو در کتاب 

الهی  قشود که عارف سالک پس از پشت سر گذاشتن عشق انسانی به این منزلگاه رسیده و نیز با طی این مقامات در عشمی

اعلم یا اخی... چون جان به عشق » رسد و آن لقاء وجه تابناک حق تعالی است: ی عشق میترین درجهبه آخرین و عالی

انسانی تربیت یافت و در سر عشق راسخ شد و دل به آتش عشق از خطرات نفسانی و شیطانی تهذیب یافت، نفس اماره در 

ل عشق آموختند، روح را مقام عشق پیدا شد، نفس حسی و نفس حیوانی تحت لگد قهر عشق مطمئنه گشت، عقل را مناز

رنگ معنی گرفت، سیر منازل عشق انسانی به روح تمام گشت، وی را آداب و علم طریق عشق حاصل شد... از اینجا کار 



 

 

 «ه مقام استعشق با سرگیرد از این منزل سفر تا به نهایت عشق برسد. از بدایت تا نهایت اعنی در عشق الهی دوازد

 (300و  33: 3166)روزبهان،

 مقامات عشق الهی-1-2-2-2

ی شهود حق، مقامات و مراتب صوفیانه و روزبهان بعد از چنین وصفی از صعود به قلمرو عشق الهی و رسیدن به مرحله

 داند. را اولین مقام عاشق در عشق الهی می «عبودیت»کند و مقام ی عشق الهی را آغاز میعارفانه

ی عشق الهی باید وجود خویش را بدان بیاراید، این عبودیت نخستین زیوری است که سالک در تجربه «عبودیت»در نظر شیخ 

: 3166، )روزبهان«.حرقتی عظیم و خ لقی کریم»البته باید همراه با دو ویژگی مهم باشد تا بتواند برای سالک کارساز گردد: 

ی خائفان در ذهن و زبان روزبهان وع متفاوت این نوع از عبودیت با عبودیت زاهدانهاشاره به این دو ویژگی نشانگر ن (303

یگری ی آن ترجیح داست. عبودیت عاشقان سراسر درد و گداختن و نیستی است و از نقاب ریاکاری به دور و نخستین ثمره

زندان مجاهده و محدود کردن او با  محور و جوانمردانه است. پس از فرستادن نفس بهبر خود و زیستن با اخلاق کرامت

 )روزبهان، .رسدگردد و از باغ قرب حق بوی اتحاد به مشام میزنجیرهای ریاضت، آفتاب جمال ربوبیت آرام آرام طالع می

 (302و  303: 3166

 بنابر نظرکردن مقامات مختلف چون توبه، رضا، توکل و... است. طی و «ولایت در عشق»دومین مقام در منزل عشق الهی، 

شیخ، سالک تا از مقامات مختلف عبور نکند، به گوهر کرامت دست نخواهد یافت. توبه نخستین مقام است و رضا آخرین 

ی آیات و کرامات او را مقدور خواهد شد. در پایان این مقام روزبهان به ی مقام رضا عبور کند، مشاهدهآنها و چون از دروازه

ی آلاء و نعماء در مقام ولایت و پس از آن کفر ی جمال حق در پردهره کرده و آن اینکه مشاهدهای باریک تر از مو اشانکته

های الهی از آنجا که طروات از فعل حق دارند ی نعمتشود و در سلوک روزبهانی پذیرفته نیست زیرا مشاهدهمحسوب می

 (306-304: 3166)روزبهان،  ن تفاوتی بنیادین دارند.ورزی عاشقاو نه از تجلی ذاتی او، عشق عام را برانگیخته و با عشق

نس جان ی ا است. در این مقام عشق با ثمره «مراقبه»آید، مقام از آن سخن به میان می عبهرالعاشقینسومین مقامی که در کتاب 

 کند و هرشکار میاش از صحرای دل مرغان تجلی را سالک را لبریز کرده و سالک در سفر انف سی خود و کند و کاو درونی

در این مقام سالک عاشق از عشق جزئی و  (307-306: 3166کند. )روزبهان، چه غیر حق را از ضمیر و قلب خویش دفع می

شود و در این ترصد، شاهد ازلی روی کند. دل او مترصد کشف میبرد و روی به سوی عالَم ک ل میملزومات آن دل می

در این مرحله شکوه و عظمت جبروت در قالب خوف بر دل عاشق فرود است  «خوف»نماید. پس از این مقام اما مقام می

کند و راه معرفت را برای های امارگی را از نفس زدوده و اخلاق سالک را به اخلاق انبیاء مشابه میآید و آخرین کدورتمی

« رجا»درنتیجه در مقام بعد یعنی مقام ( 330-303: 3166)روزبهان، ی دارد. اما برای سالک صدمات فراوان در پ گشایداو می

کند. پس خداوند در تمث لی انسانی که در طلب می یالتباس تجلی یروح به سبب کسب آرامش بار دیگر جانان را از آیینه

ا ورود رجا به قلب سالک، خوف ب گیرد.نهایت اعتدال و زیبایی است، بر سالک تجلی کرده و روح وی بدین خیال آرام می

رسد. در این گام تمام اجزاء نوعی از معرفت که پیش از این روزبهان نوید آمدنش را داده بود، از راه می گریخته و البته

چنان غالب است که بار دگر گردند و هیجان محبت آنوجودی سالک چون کالبد و عقل و روح از لذت و خوشی لبریز می



 

 

روزبهان در  منزل رجا از جهتی دیگر نیز اهمیت دارد.کند. زیبارویان زمینی جمال آن معدن نور را طلب میعاشق در روی 

زل سازد. بنا بر اعتقاد او سرمنی خویش را تعریف کرده و آن را از سلوک تعبدی خائفان متمایز میاین مرحله سلوک عاشقانه

تازند این در حالی است که خایفان به و سرانداز تا درگاه معشوق میباک رجا بزنگاهی است که عاشقان جرأت یافته و بی

عاشقان اگر چه در اما  .است« فنای در عبودیت»سبب خوف خویش از وصول حقیقی محروم خواهند بود و آخر جایگاه آنان 

روزبهان، ) رسید.است خواهند « بقای در ربوبیت»گذارند، زودتر به مقصود نهایی که مسیر خطرات بیشتری پشت سر می

3166 :333-334) 

ی عشق انسانی عاشق را تجربه خواهد کرد. پیش از رسیدن به عشق الهی و در تجربه «وجد»در مقام ششم سالک حقیقتِ 

بنابر نظر شیخ  ده اما حقیقت آن را درنیافته است.ی معشوق حادث چشینوعی از شراب وجد را در ادراک جمال ازل از چهره

 یشود و معنی آن یافتن قرب معشوق است. وجد برای مریدان صادق به مثابهروزبهان حقیقت وجد از انوار تجلی ظاهر می

جانی ربانی است که آنان را از آفت بشریت و اخلاق طبیعی خلاص کرده و چون بالی روحانی است که آنان را در هوای 

ی جمال های مختلف چون خطاب و مشاهدهکار وجد پرتوی از مشاهده است که به صورتدهد. در ابتدای اسرار پرواز می

فس زنده است برای سالک اتفاق نخواهد نماید. باید دانست که وجد تا آن هنگام که نَو ادراک صفات حق برای سالک رخ می

ق برخیزد. و هر که مایل است به حیات وجد، نفسِ زنده قبول نکند. وجد با غیر حق نسازد. وجد از جمال ح»افتاد زیرا: 

نماید تقدم وجد بر عشق در ی دیگر که یادآوری آن ضروری می( نکته363الف: 3131)روزبهان، « خویش او را وجد نرسد.

آید و پس از آن حقیقت عشق الهی برای سالک جهان اندیشگانی روزبهان است. در نظر وی نخست وجد به سراغ عاشق می

گویی بیش نیست. به عنوان آخرین اشاره در این گردد و اگر شخصی برعکس این قائده را تصور کند، مهملیقابل ادراک م

ی تجلی حق در التباس صور انسانی در عالم خیال در این مرحله بسیار برای بخش باید گفت، تجلی التباسی یعنی مشاهده

 (337-334: 3166سالک رخ خواهد داد. )روزبهان، 

اما یقین خواص پرتو نور کبریاست که از » گردد.تجلی ذات برای سالک ممکن می «یقین»ی هفتم یعنی مرحله یدر مرحله

کند روزبهان تأکید می( 323: 3166)روزبهان، « رؤیت ذات بیابد.ی دل صفات بیشود. دیدهذات حق بر جان عاشق متجلی می

ه گردند و التباس از این مرحله بانسانی به طور کامل مضمحل و نابود میکه در مقام هفتم عشق الهی یعنی یقین، آیات عشق 

ی شاهدان محدث روا ی انعکاس آن از التباس چهرهبعد راهی ندارد زیرا آنگاه که نور حق بی پرده تابیدن گیرد، مشاهده

های جود نور حق گیرند، ادلتو شواهد در بدایت اهل یقین را در راه حق مرکب عقول است. چون یقین از و» :نخواهد بود

هنگام تعریف هفتمین مرحله در عشق الهی یعنی یقین،  (321: 3166روزبهان، « )شواهد انسانی بعد از آن به هیچ نگیرند. 

کند. یقین برای عموم مردم به معنای رسوخ ایمان در دلشان و برای خواص روزبهان آن را به دو نوع عام و خاص تقسیم می

ؤیت ری دل بتواند صفات بیگردد. آنگاه که دیدهراک پرتو نور کبریاست که از ذات حق بر جان عاشق متجلی میبه معنای اد

ی دل و روح به رؤیت حق متبرک گردید، ی دیدهذات را مشاهده کند، این مشاهده را برای خواص یقین خوانند. پس از آنکه

ی گردد. این حیرت روی دیگر سکهو جان عاشق خسته و حیران میشود مَکرِ قدم از راه رسیده و حق به حق محتجب می

شود و در نهایت ظاهر و باطن او همه روح یقین بوده و پس از عبور از آن نخست بار بشریت از دوش سالک برداشته می

 گردد. می



 

 

های ازل است که در آن گنجی خانهنهان این مقام، شود.، علم لدنی برای سالک حاصل می«قرب» مقام در مقام هشتم یعنی

جمال قدم پنهان شده و اهل قرب آنان اند که آتش مکاشفه به پرهای جانشان رسیده و آن را سوزانده است و آنان بی بال و 

اه روید و بار دیگر آنان تا درگاند. در این حال پری دیگر از عشق صرف بر جانشان میی غیب در انتظار ایستادهپر بر دروازه

بار نیز آتش وصل پر جان را سوزانده و خداوند پری از علم حقایق که از جنس عشق و شوق است کنند. اینرواز میوصل پ

 گردد و عشقکنند. آنگاه وصل مبدل به فراق شده و قرب ب عد میرویاند و آنان در هوای قرب قرب پرواز میبر جانشان می

رد و انفصال است خداوند به خطاب جمال و لوایح وصال او را نواخته و قرین حیرت. آنگاه هنگامی که که عاشق در کمال د

ای جز درد بر درد ندارند و انفاسشان از سنگینی بار معرفت گرداند. مسافران عالم قرب تحفهاز تحیر او را به مقام قرب بازمی

 (324-324: 3166کند.)روزبهان، بر سینه سنگینی می

روزبهان آن را خصوصیت انبیاء، معراج پیامبران و راه روشن اولیاء خوانده و معتقد است تنها نهمین مقام است و  «مکاشفه»

ف های کششود که عاشق از مقامات پیشین گذر کرده و وجد در جان او استقامت یافته باشد. در واقع راههنگامی حاصل می

ه صحرای وحدت وارد شده باشد. با شروع مکاشفات شود که روح از غبار حدوث بیرون آمده و بآنگاه برای روح هموار می

گونه او به آید و اینای حق بین از عین عیان حق پدید میآید و روح او را دیدهبرای سالک، نور حقیقت در وجود او درمی

و خاص گردد که برای عوام، خواص نگرد. در نظر شیخ روزبهان مقام مکاشفه بر سه قسم منقسم میی حق، حق را میدیده

الخاصان است. عامیان را مکاشفه هنگامی است که روح محبوسشان گاه گاه انوار ملکوت و لمعات جبروت را ببیند و چنین 

دهد مگر در هنگام خواب یا در میان خواب و بیداری. و مکاشفه برای خاصان هنگامی است که خداوند بلند اتفاقی رخ نمی

ن را جهت تجدید ارادتشان در سرای ملکوت درآورد و به غیب غیب راه نماید تا غرایب ی مراقبه این جوانمردامرتبه در لحظه

ی خاص الخاص اما گشودگی سرای ارواح است و ظهور خورشید صفات و کشف و عجایب احوال از حق بیابند. مکاشفه

ا و خداوند اسرار مکتوم خویش برسم خدایی ببیند و با او بگوید و از او بشنود قدس قدس تا جایی که عاشق خداوند را بی

وی در میان نهد و او در مجلس یکتایی به انفراد حق منفرد شود و از حضرت قدیم مست و شاد بیرون آید و دست به شطاحی 

(  بنا بر اعتقاد شیخ در عالم سلوک هر کدام از اجزاء وجود آدمی کشفی 363-360الف: 3131و عیاری برآورد. )روزبهان، 

صوص به خویش را تجربه خواهد کرد. کشف آیات مخصوص عقل است، کشف صفات مخصوص دل و متفاوت و مخ

ی عشق انسانی است و مشهود ازل افتد که سالک هنوز در مرحلهکشف ذات مخصوص روح. کشف آیات هنگامی اتفاق می

ف صفات برای دل رخ دهد، کند. هنگامی که پس از این کشظهور خویش را در زیبارویان حدثانی برای عاشق نمایان می

در نهایت، کشف ذات، جان عاشق را از جان عاشق مجرد . شودنیاز میعاشق از التفات به کشف آیات و عشق انسانی بی

 ی مکاشفه و فنا، مقام مشاهده قرار دارد.آید. پس از تجربهی جان به صبغ صبغه الله درمیکند )فناء فی الله( و جامهمی

 (   327-326: 3166)روزبهان، 

ردد. گبا توجه به احوال عاشقان به دو نوع تقسیم می این مقام پس از مکاشفه قرار داشته و دهمین مرحله است.« مشاهده»مقام 

 اننداگر در صحو باشد التباسش خو»افتد. بنا بر اعتقاد شیخ روزبهان، مشاهده در عشق الهی در دو حال صحو و سکر اتفاق می

 (311: 3166روزبهان، « )ی صرف و کشف خوانندو اگر در س کر باشد مشاهده



 

 

ی صرف در عشق برای او رخ خواهد داد و اگر پس اگر عاشق پس از گذر از مقام مکاشفه وارد مستی و س کر گردد، مشاهده

به بیان دیگر در مقام مشاهده در  ی التباس خواهد بود.ی او در آینهاز مکاشفه در حال صحو و هشیاری مستقر گردد، مشاهده

دهد که یکی در حالت صحو است و دیگری در حالت سکر. تجلی التباسی در منزل عشق الهی، دو قسم از تجلی رخ می

ی صرف یا کشف در حالت سکر. اگر عاشق پس از گذر از مقام مکاشفه و فنا، مستی و دهد و مشاهدهحالت صحو رخ می

اما اگر پس از مکاشفه  داده و فناء از فنا را نیز تجربه خواهد کرد.ی صرف در عشق برای او رخ هدهمشا ، س کرش ادامه یابد

ی او در ، مشاهدهی صرف در حالت سکر را نداشته باشدو روح او تاب مشاهده و فنا به حالت صحو و هشیاری بازگردد

 «رب ارنی انظر الیک.»الله )ع( است آن هنگام که فرمود: ی صرف منزل موسی کلیم مقام مشاهده ی التباس خواهد بود.آینه

ان، )روزبه« رب ارنی کیف تحیی الموتی.»ی التباسی منزل ابراهیم خلیل الله )ع( است آن هنگام که فرمود: و مقام مشاهده

3166 :327-310) 

 

 حوتجلی التباسی            مقام ص                                            

 انواع تجلی

 در مقام مشاهده 

 ی فنا از فنا        و تجربه مقام س کر   ی صرف(       کشف )مشاهده                                           

 

 انواع تجلی در مقام مشاهده -3شکل 

 

خطاب، آنگاه وصلت ی صرف، کشف است، سپس شروع مشاهدهی صرف نیز خود دارای مراحل و مراتبی است. مشاهده

 یدل، آنگاه خطاب تسکین و قربت، آنگاه بروز لوایح و طلوع انوار کشف عجایب اسرار، آنگاه جمال لیس کمثله شیء به دیده

 (310-327: 3166ربوبیت و چشم جان و عقل دیدن. پس از این برای روح تا ابد مشاهده در مشاهده خواهد بود.  )روزبهان، 

 

ی تجلی ذات به مشاهده           خطاب تسکین و قرب        بروز لوایح          خطاب           وصلت دلکشف          

 ی ربوبیتدیده

 ی صرفمراحل مشاهده -2شکل 

 آید کهنام دارد. در نظر شیخ، عشق الهی آن هنگام در دل عاشق پدید می «محبت یا عشق» ،نیستیمنزل یازدهمین مقام در 

دیدار با محبوب توفیق یافته باشد و از مقام مشاهده گذر کرده باشد. تا قبل از آن، آنچه تحت عنوان محبت یا عشق سالک به 



 

 

 یی جوشان بوده است. بر این اساس به قدر مشاهدهای از آن چشمهاز آن یاد شده است، اصیل و حقیقی نبوده و تنها شمه

نیز هر چقدر محبت او بیشتر باشد، مشاهده نیز بیشتر خواهد بود. به دیگر  گردد وسالک محبت خداوند در دل او افزوده می

ای دو سویه دارند. اصل محبت از رؤیت حسن و بیان مشاهده و محبت مفاهیمی هستند که در این مسیر با یکدیگر رابطه

 .ددگری حق میسد که خود آیینهرآید و باید دانست که عارف در محبت الهی به جایی میجمال آن شاهد ازلی در دل پدید می

آنگاه هر که به او نگرد، به ظهور حق و به جمال عروس قدم نگریسته و عاشق حق خواهد شد. بر این اساس است که خداوند 

چون « سیجعل لهم الرحمن ودا: خداوند رحمان برای آنان محبتی در دلها قرار خواهد داد.»در باب خاصان خود فرموده است: 

بت گردد. نهایت راه محکمال رسد وجود عاشق به انوار الهی ملتبس شده و وجود او به خاصیت ربوبیت آراسته میمحبت به 

 (314-313: 3166آغاز میدان توحید خواهد بود. )روزبهان، 

ی مداوم بر قلب عاشق مستولی دوازدهمین و آخرین منزل است. آن هنگام که محبت کامل شود، اشتیاق مشاهده «شوق»

پرد اشتیاقش گردد. آن مرغ عاشق چندان که در هوای قرب بیش میشود و تشنگی او بر وصال و مشاهده همیشگی مییم

در مذهب عشاق وصل نیست اگرچه فصل نیز نیست زیرا که انسان حادث به رسد. انتهاتر به نظر میبیشتر گشته و مسیر بی

اشتیاق را حدی نیست و راه را نهایتی نه. دریای عشق و شوق سبب حدوث خویش هرگز به محض قدیم نخواهد رسید. پس 

-314:  3166گردد. )روزبهان، نمایان می« توحید»الله که عین قدم است خشک چشم گشته و از این پس صحرای در عین

317) 

 عبودیت           ولایت          مراقبه          خوف          رجا          وجد          یقین          قرب          

 عشق          شوق )و فناء از فنا(          مشاهده (          ءفی الله)و فنا مکاشفه         

 مقامات عشق الهی در منزل نیستی -1شکل 

 

 بقاء بالله(یا هستی )سوم:  گاهمنزل-3-2-2

ی عشق در این منزل، نیست و معدوم شدنِ عشق است: رسد و نهایت درجهی خود میدرمنزلگاه سوم، عشق به نهایت درجه

الله که عین قِدَم است، خشک است. راکب عشق بر مرکوب شوق تا دریای توحید بیش نرود. بحر عشق و بحر شوق در عین»

 ( 311: 3166)روزبهان، « شوق ماند و نه عشق.رود نه اگر 

 

 بقاء بالله یا هستی ی عشق صرف و شوق         تجربه          ءمشاهده و فناء از فنا

 ی آغاز منزلگاه سومنحوه -4شکل 



 

 

نوع  خواند که ازمی« تجلیّ عظمت یا تجلیّ قدس»افتد، ای را که در منزلگاه سوم برای سالک اتفاق میروزبهان معمولاً تجلی

او همه جمال است اگر بنماید، لیکن چون از جمال »باشد: ی عشق میی صرف است و از شدت هیبت، نابودکنندهمشاهده

 (311: 3166)روزبهان، « زیرا که محل فناء عشق است.تجلی عظمت کند نه عشق باشد و نه عاشق 

کند و جربه میرا ت« عین جمعبقاء بقاء یا »و « بقاء»، «فناء از فناء»، «فی اللهفناء »سالک در منزل پیشین و این منزل به ترتیب 

ر یابد و بنابدر نهایت در این آخرین مقصد متعالی، از اوصاف مخلوقی پاک شده و از حیث ظهور محل اتحاد با معشوق می

م در وادی سو« عین جمع»دن به مقام اما سالکان برای رسیدانست. « موحّد»توان پس از این، او را لایق وصف اعتقاد شیخ می

ا اگر عاشق ب»ممکن است از دو مقام متفاوت عبور کنند یا در واقع وادی سوم را از دو مسیر متفاوت پشت سر بگذارند : 

( اما در 344: 3166)روزبهان، « حیر شود، مقام معرفت یافت.اگر در معرفت مت»یا « معشوق همرنگ شود، مقام توحید یافت.

 تدو مفهوم توحید و معرفخواهد رساند. گویی با تعریف فوق، « عین جمع»یا « بقاء بقاء»هر دو مسیر سالک را به مقام پایان 

  شود.سنگ یکدیگر قرار گرفته و هر کدام مترادفی برای دیگری میهم

ت عشق نهای»رساند: عالم معرفت میی بینی شیخ روزبهان، راه عشق در انتها سالک را به دروازهبنا بر آنچه گفته شد، در جهان

به دیگر بیان معرفت حقیقی جز با پشت (346: 3166)روزبهان، « بدایت معرفت است. در معرفت عشق بر کمال است.

ینی بسرگذاشتن منزل عشق و ورود به جهان توحید میسر نخواهد بود. بر این اساس نسبتی که میان معرفت و محبت در جهان

رات ای دراز دامن دارد و عرفا نظشود. بحث در باب این مسئله در عرفان و تصوف اسلامی پیشینهوشن میر ،شیخ برقرار است

ویه ای دو ساند. برخی معرفت را بر محبت مقدم دانسته و برخی در میان این مفاهیم رابطهی آن مطرح کردهگوناگونی درباره

ه بر معرفت تقدم دارد و تا آن هنگام که سالک عشق محض را تجربه در نظر شیخ روزبهان محبت است کاما کنند. برقرار می

 نکند معرفت حقیقی نیز رخ نخواهد نمود.

 

 توحید                                                               

 بقاءِ بقاء یا عینِ جمع                 بقاء بالله                                                      

 معرفت                                                               

 مقامات منزلگاه سوم -4شکل                                                        

ارائه نموده که در آن اوصافی متضاد چون  «عین جمع»منزلگاه سوم یعنی  مقام آخرین تر ازروزبهان در ادامه تحلیلی دقیق

ر وجود د اجتماع نقیضیناند و گویی این قبض و بسط، معرفت و حیرت، فنا و بقا و صحو و سکر با یکدیگر جمع شده

از رکوب عظمت قبض حاصل شود و از نشاطِ »دهد: می« بقاء بقاء »ای است که خبر از مقام سالکِ موحد مهمترین نشانه

ی قِدَم ظهور. وله معرفت در معرفت است و حرمت در حرمت از رؤیت انوار عظام. س کر در س کر است از بدیهه وجد، بسط.

در وله در بحر ازل، دهشت در دهشت از فردانیت ابد، صحو از رؤیت بقا، فنا از تأثیر سطوت انوار ذات، بقا از تأثیر جمال 

 ( 346: 3166)روزبهان، « ید.انبساط پدید آ« موحد»نفس کلی، از انبساط حق در 



 

 

، فرد صاحی در عین هشیاری مست است و در واقع نسبت به مستی خویش شود کهصحو دیده میاز ی نوع مقام در این

ده و نشانی های جهان توحید بوهای پیشین، از ویژگیهشیار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. این اجتماع نقیضین بنابر گفته

این حدیث اقرباء عشق راست که به عین ربوبیت در عبودیت » «:عین جمع»یا « بقاء بقاء»داشتن سالک در مقام است بر قرار 

بنگریستند. دولتی مرغانند که در محفل یار گرد سریر مملکت بقاء سبحانی پرند. نطقشان انانیت باشد و قربشان وحدانیت 

 ( 373: 3166)روزبهان، « اند و در بحر جلال سکران. باشد. در سرای حیرت صاحی

و  «فنا و بقا»، «معرفت و حیرت»ای با دو روی ظاهراً متضاد راه، به سکه ، سالک در نهایتِ یروزبهان در سلوکِدر حقیقت 

رسد اما حیرت او چیزی جز معرفت نیست و معرفت او حیرت در حیرت است. چنین شخصی در عین می« صحو و سکر»

ری حاصل از معرفت قرار دارد. مستی او عین هشیاری و حیرت او عین معرفت است. در مستی حاصل از حیرت در هشیا

را خواهد داشت. شیخ روزبهان صحو حاصل از مقام عین « موحد»نگاه روزبهان تنها چنین شخصی است که لیاقت اطلاق نام 

: کندنهد و آن را چنین تعریف میی( نام م341: 3166)روزبهان، « سکر توحید»ا در جایی دیگر جمع که عین سکران است ر

عین »و آن گرانمایگان که کیمیای وحدت ایشان را به اصل خود برده باشد، آن طایفه را جسم یکی است در آخر مقام که آن »

است. و سیر اهل قرب از ذات به ذات است و اتحاد شرط آن مقام است. چون بدین حد رسید، به سرِ قدیم است و به « جمع

ث. در سکر مرید است و در صحو مراد. در شوق طالب است و در انس مطلوب. اوصافش حدثی است احوالش عرف حاد

ناست ی آشقدمی. صورتش فانی است و جانش باقی است. علمش جهل است در معرفت و جهلش علم است. در توحید بیگانه

تی است. اش مس، صفتش سراندازی است. هشیاریبازی استنشان. سیرتش پاکو آشنای بیگانه. راه بیراهی دارد و نشان بی

 ( 344-341: 3131)روزبهان، « حقیقت توحید در گفت نیاید که اگر بگویند کفر است. صفت موحد نتوان گفت.

یابد و ممکن است شطح سالک در این مقصد متعالی از اوصاف مخلوقی پاک شده و از حیث ظهور محل اتحاد با معشوق می

 دهد و آندر این مرحله تبدیلی بسیار مهم در نظام زبانی عارف رخ میاز زبان او جاری گردد. علاوه بر مطالب گفته شده، 

ود و شهای زبانی موجود در هستی مسلط و مشرف میاست. عارف در این جایگاه به تمام نظام« الطیرمنطق»دست یافتن به 

بسیار بود که » گوید:سخن طیور و وحوش را خواهد داشت و گاه خداوند از زبان آنان با او سخن می بدین سبب توان فهم

: 3134)روزبهان، « ]حق[ به زبان وحش و مرغ سخن گوید و عارف را بدان بخواند. آن مقام جمع و عین و جمع جمع گویند.

344 ) 

 

 گیرینتیجه-3

 

 ی گذرگاه کرده است واز اصطلاح مقام، اراده برخلاف اکثر متصوفه گردد که شیخبا تدقیق در آثار روزبهان معلوم می -3

هایی مقامات در سلوک روزبهانی گذرگاه ترِ سالک به کار برده است.ی منزل را در معنای مقصد و محل ماندنِ طولانیواژه

لوک ست طولانی گردیده باشد. بر این اساس هستند که در نهایت سالک باید از آنها عبورکند، هرچند اقامت وی در این مقاما



 

 

تر قیقعشق یا به شکل دترین حالت خود دارای سه منزلگاه است: نخست منزلگاه ترین، فراگیرترین و کلیروزبهانی در جامع

 . بالله منزلگاه هستی یا بقاء و سوم نیستی یا فنای سالک در عشق الهی دوم منزگاه عشق انسانی؛

گرفته و معتقد است سالک پس از عبور از مقاماتِ هر  از این منازل مقاماتی را نیز برای سالک درنظرشیخ در هر کدام -2

مات مقابنا بر اعتقاد وی نخستین منزل دارای دوازده مقام است که این ن به منزلگاه بعد را خواهد داشت. منزل، امکان رسید

طاح پیر شلّت، شَغَف، استشهاد، وَلَه، هَیَمان، هیجان، عطش و در نهایت شوق. عبارتند از: ا لفت، ا نس، و دّ، محبت، خ  گانهدوازده

برای دومین منزل یعنی فنای در عشق الهی نیز دوازده مقام در نظر گرفته است که عبارتند از: عبودیت، ولایت، مراقبه، خوف، 

ین شوق. برخلاف دو منزل پیشین، سوم (، عشق و نهایتاًالله(، مشاهده )و فناء از فناءرجا، وجد، یقین، قرب، مکاشفه )و فناء فی

که آخرین مقام این منزل است « عین جمع»منزلگاه سلوک روزبهانی تنها دارای دو مقام است. سالکان برای رسیدن به مقام 

عین »یا « بقاء بقاء»را به مقام  آناند اما در پایان هر دو مسیر عبور کنن« معرفت»یا « توحید» ممکن است از دو مقام متفاوت

 خواهد رساند. « جمع

ی فکری شیخ روزبهان هر جا سخن از گردد که در هندسهبا بررسی و تحلیل منازل و مقامات سلوک روزبهانی معلوم می-1

عشق باشد، خواه ناخواه دو مفهوم زیبایی و تجلی نیز نقش ایفا خواهند کرد. از یک سو منشأ هر زیبایی حادث در جهان، 

در منزل  زیبایی ازل و عروس قدم است و از دیگر سو ح سن، معدن عشق و سبب اصلی پدید آمدن عشق است. سالک

ردد گی تجلی ذاتی پروردگار است، گرفتار عشق میی زیبایی معشوق زمینی که نتیجهنخستین یعنی عشق انسانی با مشاهده

ه خود ک ی نیزاله عشق فنای در یعنی سلوک منزلگاه دومین دروید. جو در پرتو زیبایی معشوق خود جمال خداوند ازلی را می

ا بمقامات گوناگون را پشت سر گذاشته و در هر کدام از این مقامات  سالک ،ی عشق انسانی استپایهی عبور از نردباننتیجه

به  ،ناء فنا در عشق الهیفپس از پشت سر گذاشتن  عارفسر و کار دارد.  ی زیبایی مطلق ازل است،که جلوه انواع تجلی

گردد. در این منزلگاه، سالک از دوئی رسَته و به جهان می یعنی بقاء بالله از سلوک منزلکمال عشق دست یافته و وارد آخرین 

رو، باید توجه داشت که برای ره نشیند.ی تجلیات عروس قدم میی ربوبیت به مشاهدهو با دیده نهدمعرفت و توحید گام می

بدون پشت سرگذاشتن منازل عشق انسانی و الهی ممکن نبوده است بنابراین در این مرحله نیز سالک بقا، م به عالَورود 

یخ دهنده به مشرب عرفانی شتوان نتیجه گرفت که مهمترین ارکان شکلبر اساس آنچه گفته شد می پذیر عشق است.منت

تثلیث بنیادین در تمام منازل سلوک مورد قبول وی حضوری  هستند و این« یعشق، زیبایی و تجلّ»روزبهان سه مفهوم 

 محسوس و مؤثر دارد.    
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Stages and positions of conduct in the mystical worldview of Sheikh Rozbahan 

abstract 

One of the main issues in Sufism is the stages that the seeker must go through in his inner 

journey. The examination of mystical texts from the beginning to the seventh century shows 



 

 

that there was a difference of opinion among mystics about the number of steps of the path, 

so that the number of these steps is reported from at least three steps to ten thousand steps. 

Sheikh Rozbahan Baghli is also among the mystics who has a unique and distinct point of 

view about the stages of conduct and its levels. In this article, the researcher firstly collected 

Rozbahan's scattered opinions about the stages of conduct from the books of Abhar al-

Ashqin, Risalah al-Quds, Galat al-Salkin, sharhe Shathiyat and Kashf al-Asr va mokashefat Al-

Anwar, and then by analyzing them, drew the stages of Rozbahan's conduct. 

 A search in Rozbahan's works shows that his accepted conduct has three main destinations, 

namely "human love, death in divine love and existence." The first and second stages consist 

of twelve positions and the final destination also has two positions. It seems that the three 

concepts of "beauty, love and manifestation" can be seen in all levels of Rozbahani's conduct 

and have an inseparable connection with his intellectual system. 

Key words: Rozbahan Baghli Shirazi, practical mysticism, stage, position, human love, 

destruction in divine love, existence. 

 


